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تأکید مسئولان بر اخراج اتباع
به تازگــی مدیرکل اتباع اســتانداری کرمــان از بازگردانده شــدن ۸۵ هزار 
افغانستانی بدون مجوز اقامت به کشورشان خبر داده است. او گفته است  
از ابتدای سال گذشته تاکنون هیچ گونه مجوز اقامت جدید برای اتباع خارجی داده 
نشــده و گاهی مجوزهای قبلی این مهاجران تمدید شــده است. همچنین در این 
مــدت تعــداد قابل توجهــی از مهاجران افغانســتانی فاقد مجــوز اقامت نیز به 
کشورشــان بازگردانــده شــده اند. آن طور  که او گفته اســت، امســال بازگرداندن 
افغانستانی های غیرمجاز با جدیت ادامه دارد و در نتیجه استان کرمان برای حضور 

اتباع فاقد مجوز، غیرمجاز و ناامن شده است.
ســیروس دهقان شیری، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز 
هم گفته است که ۲۷ هزار و ۵۰۰ تبعه خارجی غیر مجاز سال گذشته از این استان به 
کشور خود بازگردانده شدند. او به دستورالعمل های ابلاغی سازمان ملی مهاجرت 
در زمینه ممنوعیت به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز هم اشاره و تأکید کرده است 
کارفرمایانــی که اقدام به جذب اتباع خارجی غیرمجاز کرده اند، طبق قانون روزانه 
هشت میلیون و ۸۹۰ هزار ریال جریمه خواهند شد؛ «به موجب ماده ۱۸۱ قانون کار، 
استخدام و به کارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز کار در واحدهای کارگاهی ممنوع 
است و کارفرمایانی که اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار را به کار گیرند، برابر 

قانون به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می شوند».

نگرانی در بازار کار
یکــی از نگرانی های حضور اتبــاع در ایران، به کار گیری ایــن نیروها در چرخه 
کار اســت و مخالفان حضور آنها معتقدند این افراد بازار کار را از دســت ایرانی ها 
ربوده اند. به تازگی نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان ها گفته است: «تن 
ایرانیان تا نیمه در ســطل  های زباله اســت، مهاجران افغانستانی مدیر رستوران و 
گل فروشی می شوند». او همچنین نسبت به افزایش مهاجرت ایرانیان به خارج از 
کشور و مهاجرت افغانستانی ها به داخل کشور، به نمایندگان مجلس و دولتمردان 

هشدار داد که این مهم را جدی بگیرند .
رکنا گزارش داده اســت که بر اســاس آمارها چهار میلیون و ۵۰۰ هزار مهاجر 
افغانستانی در کشور حضور دارند؛ ولی آمارهای غیررسمی نشان از حضور هشت 
میلیون نفر دارد. در حالی که بر اساس آمارهای سازمان جهانی مهاجرت ما پیش تر 
هم سالانه به طور متوســط ۵۰۰ هزار کارگر فصلی از افغانستان داشته ایم که بین 
ایران و افغانستان در رفت وآمد بوده اند؛ بنابراین آمار حضور افغان ها در ایران شناور 

است.
اختیار افغان هاست، تهدیدی برای اشتغال قشر تحصیل کرده نیست. افغان ها 
مشاغلی را در دست دارند که ایرانی ها کمتر به انجام آن تمایل دارند. سهم عمده 
افغانســتانی ها در بازار کارهای کم مهارت اســت و دوم اینکه با این رقم دستمزد 

بسیاری از تحصیل کرده ها تمایلی به اشتغال با این میزان حقوق را ندارند.
بسیاری از تولیدکننده ها گلایه دارند که نیروی کار ایرانی نیست و مجبور هستند 
کارگران افغانســتانی به کار بگیرند. افغانســتانی ها با همین حداقل دســتمزد و 
کمترش هم کار می کنند و نیروی کار ایرانی می روند سراغ مشاغلی مانند رانندگی 

در اسنپ که درآمد بیشتر داشته باشند .

خروج کودکان
از ســوی دیگر موضوع خروج کــودکان اتباع از تهران مطرح اســت؛ کودکان 
کار اتبــاع. احمدی  صدر، مدیرعامل ســازمان خدمات و مشــارکت های اجتماعی 
شــهرداری تهران، در این باره گفته اســت: «کودکان کار ساماندهی شده به دو گروه 
دارای خانواده ایرانی و اتباع دسته بندی می شوند. آنهایی که خانواده دارند، تحویل 
پدر یا مادر شــده و از آنها تعهد گرفته می شــود که در صورت فعالیت مجدد در 
خیابان هــا به طور قانونی با آنها برخورد خواهد شــد. همچنین بنا بر برنامه ریزی، 

کودکان کار اتباع با همراهی اداره مربوطه رد مرز می شوند».
ضمن اینکه شــهرداری تهران اعلام کرده اســت اکثر زباله گردها اتباع بیگانه 
هســتند و با دســتورات قضائی اخذ شــده آنها رد مرز شــدند. مدیر عامل سازمان 
مدیریت پسماند شــهرداری تهران توضیح داده است: «فعالیت اتباع فاقد مدارک 
هویتی و غیرمجاز به عنوان پاکبان در سطح شهر جرم و تخلف در قرارداد محسوب 
می شــود. بنابراین در صورت فعالیت، از سوی شهرداری و همچنین پلیس امنیت 

با آنها برخورد خواهد شد».
بعد از ماجرای حادثه تروریســتی کرمــان و البته قتل داریــوش مهرجویی و 
همســرش حساســیت ها نســبت به حضور اتباعی که مدارک هویتــی ندارند و 
به صورت غیرقانونی در ایران هستند، بیشتر شد. بهمن سال گذشته عبداالله مبینی، 
رئیس ســازمان ملی مهاجرت، به ایرنا گفته بود که به طــور جد با اتباع غیرمجاز 
برخورد خواهیم کرد و حتی حضور یک نفر را برنمی تابیم. او به حادثه شــاهچراغ 
هم اشاره کرده بود؛ «حوادث شاهچراغ و کرمان نشان داد نباید اغماض کنیم و به 
ســازمان  های بین المللی هم اعلام کردیم که تمامی اتباع خارجی غیر مجاز باید از 

کشور خارج شوند و به طور قاطع با حضور این افراد برخورد خواهیم کرد».
به گفته او، متأســفانه حوادث تلخی توســط اتباع خارجی رخ داد و زخم  های 
عمیقی از ســوی این افراد به کشور وارد شــد، بنابراین عزم راسخ ما بر بازگرداندن 
تمامی اتباع خارجی غیرمجاز اســت و در این باره بــرای هیچ گروهی تفاوت قائل 

نخواهیم شد.

یک میلیون و ۲۰۰ هزار زن اتباع
او گفته بود که در آمار اتباع خارجی تغییری را شــاهد نیســتیم و حتی حدود 
نیم میلیون نفر نیز برای بازگشت خود را معرفی کردند که پس از ارجاع به مرزبانی 
به کشورهای متبوع خود منتقل شدند. ایرنا نوشته که به گفته مبینی در حال حاضر 
ســه میلیون و ۵۰۰ هزار اتبــاع خارجی با ملیت  های مختلف در کشــور به صورت 
مجاز ســاکن هستند که کارت شناســایی دارند؛ «از این تعداد حدود ۶۷۰ هزار نفر 

دانش آموز، ۱۷۰ هزار نفر دانشجو و حدود ۳۰۰ هزار نفر نیز کودک هستند».
رئیس ســازمان ملی مهاجرت به جمعیت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری 
زنان نیز در میان اتباع خارجی اشــاره کرده اســت: «آمار ذکر شده جمعیتی با سن 
۱۲ تا ۳۵ ســال هستند که جوان و در کشور مشغول فعالیت هستند». او همچنین 
خبر داده اســت که تاکنون برای دو  میلیون نفر از اتباع، کارت هوشمند صادر شده 
اســت؛ «در حال حاضر ۷۵ هزار نفر از اتباع در نوبت ثبت نــام برای دریافت کارت 
هوشمند هستند و به طور متوســط روزانه حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر ثبت نام شده و 
کارت دریافت می کنند. این کارت دارای الزامات مختلف است و با اتصال به بانک 
و سامانه سیمکارتی می توان انواع خدمات را برای مهاجران ارائه داد که می تواند 

منشأ جلوگیری از بسیاری از تخلفات باشد».

واکاوی حضور اتباع افغانستانی در ایران و تحلیل سیاست اخراج آنها در گفت وگو با مدیر پژوهش انجمن دیارانگزارش

نیازمند راه  حل پایدار هستیم

حقیقت طلب می گوید بحث ما بیشتر مهاجران بدون مدارک 
است که تعدادشان هم مشخص نیست؛ «این موضوع دو دلیل 
دارد؛ یکــی اینکه خود اتباع برای دریافت مدرک اقدام نکرده اند. 
دیگر اینکه به نظر می سد در کشــور ما هم تمایل چندانی برای 
دادن مــدارک به مهاجران وجود ندارد. به عنوان مثال در ســال 
گذشته سازمان ملی مهاجرت شــروع به یکپارچه سازی مدارک 
هویتی مهاجران قانونی حاضر در کشور کرد تا یک نظام داده ای 
یکســان ایجاد کند؛ اما چــون نهادهای صادرکننــده مدرک به 
مهاجران متنوع اند، همکاری لازم را با این ســازمان نداشته اند و 
تا به امروز، هنوز که هنوز است مدارک هویتی مهاجران یکپارچه 

نشده است. بنابراین این موضوع دوطرفه است».
بــه گفته او پیــش از حمله طالبان به افغانســتان ســالانه 
۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر از اتباع غیرقانونی از ایران اخراج می شــدند. 
بعــد از حضور طالبان هم میانگین اخراج اتباع از ایران ســالانه 
۸۰۰ هــزار نفر اســت؛ «در بــرآوردی که از هزینه هــای اخراج 
داشــته ایم، به ازای هر یک نفری که اخراج می شــود، ایران ۳۵ 
دلار هزینــه می کنــد. هم بحث حقوق و مزایای پرســنل نیروی 
انتظامی مطرح است، هم جابه جایی و اسکان و هزینه های خورد 
و خوراک این افراد بین محل دســتگیری تــا اردوگاه و از اردوگاه 
تا مرز، شناســایی و ثبت مشخصات بیومتریک و... فرستادن آنها 
بــه مرز و تقویت مرزبانی هم طبیعتــا هزینه هایی دارد. این یک 
پروسه پیچیده است. ایران هم کشور کوچکی نیست و هزینه های 

جابه جایی در آن زیاد است».
بنابرایــن اخراج هر یــک نفر به طور متوســط ۳۰ تا ۳۵ دلار 
برای ایران هزینه دارد؛ «بخشــی از این مبلــغ از مهاجران بدون 
مدرک گرفته می شود؛ اما تمام این هزینه با پولی که از آنها گرفته 

می شود، پوشش داده نمی شود».

مهاجرت چرخشی
حقیقت طلــب تأکید می کند بســیاری از کســانی که اکنون 
دارند اخراج می شوند، بار اول شــان نیست؛ «برخی از آنها برای 
چندمین بار اســت کــه به ایران می آینــد و برمی گردند. در واقع 
مهاجرت چرخشــی دارند. تا زمانی که برای مهاجرت چرخشی 
فکــری نکــرده و در قانونمندکردن حضور اتبــاع تلاش نکنیم، 
اخــراج هم راهکار نهایی نخواهد بــود. مهاجران بدون مدرکی 
کــه تا به حال بیش از ۱۰ بار اخراج شــده اند و دوباره با شــبکه 
قاچاق مهاجر وارد ایران شــده اند و دوباره به افغانستان برگشت 
داده شــده اند، کم نیستند. یعنی ما ده ها هزار و شاید صدها هزار 
دلار بــرای اخراج هزینه کرده ایم؛ اما تنهــا کارکرد این اخراج ها، 
ایجاد درآمد برای قاچاق بران (جهت عبور دادن مهاجران از مرز) 
است. دیگر تبعات حضور مهاجران غیرقانونی هم این است که 
هیچ بهبودی در آن رخ نمی دهد، بلکه بدتر هم می شــود. حال 
عده ای نگاه های ســنتی ۳۰ سال اخیر به موضوع مهاجرت را با 
شدت بیشتر تکرار می کنند که تنها راه حل آثار منفی حضور اتباع 
در ایران اخراج و طرد اســت. تنها نوآوری این ســنت گرایان هم 
شده اســت راه انداختن هشتگ اخراج افغانی مطالبه ملی. طی 
سال ها به صورت تجمعی دســت کم ۲۰ میلیون افغانستانی از 
ایران اخراج شــده اند. اگر اخراج به تنهایی راه حل بود که تا الان 

جواب داده بود».
او به موضوع تسهیل دریافت ویزا هم اشاره می کند: «به تازگی 
ســفارت ایران در افغانستان بحث تسهیل ویزا را شروع کرده  اما 
ناتمام مانده اســت. موضوع این بود که تــا جای ممکن به این 
افراد ویزا داده شود تا افغانستانی ها عادت کنند به شیوه قانونی 
وارد ایران شــوند. به قولی به جای عادت بد از پنجره واردشدن 
(ورود از طریــق قاچاق بران) عادت کنند که از در داخل شــوند؛ 
اما مهم ترین بخش این فرایند این است که متولیان داخل کشور 
هم برای ورودها برنامه ریزی داشته باشند. به طور مشخص باید 

صدور ویزا در افغانستان با همکاری اداره اشتغال اتباع خارجی 
وزارت کار انجام شــود که متأســفانه این اداره تا به الان منفعل 
بــوده و موضوع مجوزهای بعــد از ورود هنــوز در داخل ایران 
سر وســامان نگرفته است. یعنی حتی اگر یک فرد افغانستانی با 
ویزا هم داخل ایران شــود، بدون نظارت می تواند به هر جایی از 
کشور که خواست برود و بدون نظارت دستگاه های متولی مانند 
اداره اشــتغال مشــغول به کار شــود که این حالت نیز آسیب زا 

است».

معضل تجمع در برخی نقاط
مدیر پژوهش انجمن دیــاران موضوع تجمع اتباع در برخی 
نواحی را موضوع مهــم و حساســیت برانگیزی می داند؛ «مثلا 
حضور این افراد در جنوب تهران خیلی زیاد اســت. دلیلش هم 
این است که هیچ نظارتی روی این موضوع نیست. آنها خودشان 
خود به خود جذب بازار کار ایران می شوند. تا زمانی که این پروسه 
اصلاح نشود، همچنان این معضل را خواهیم داشت. هر چقدر 
هم که خشونت بیشتر شود، موضوع بدتر می شود. ممکن است 
برخی از آنهــا از این موضوع کینه بــه دل بگیرند و عملا نوعی 

دشمن پروری در کشور اتفاق بیفتد».
بــه عقیده او حضــور اتباع بــدون مدارک شناســایی در هر 
کشــوری مضر اســت؛ «چون این افــراد تحت نظارت نیســتند، 
هیچ گونه برنامه ریزی  هم برای آنها نمی تواند انجام شود. طبیعتا 
آســیب های زیادی هم به بازار کار ایــران وارد می کنند. چنان که 
گفتم، حضور و تمرکز آنها در نقاط مشــخصی مشــهود است. 
این نشــان می دهد هیچ گونه برنامه ریزی  وجود نداشــته و آنها 
خودشان دارند راه خودشــان را پیدا می کنند. از سوی دیگر باید 
نیازهای بازار کار در ایران هم شناســایی شوند. هرچه باشد، این 
مهاجران دارند از طرف کارفرمایان ایرانی به کار گرفته می شوند. 
آن وقت بــا در نظر گرفتن این دو موضوع می توان این مســئله 
را مدیریت کرد. در این شــرایط آنها نیز در نقطه خاصی متمرکز 

نمی شوند».
این فعال اجتماعی به ضعف دولت افغانستان در این پروسه 
نیز اشاره می کند: «تقریبا به سال سوم تسلط طالبان بر افغانستان 
رسیده ایم؛ بنابراین انتظار می رود دولت طالبان در برابر اتباعش 
که به کشــورهای همســایه مهاجرت می کنند، مسئولیت پذیری 
داشته باشــد. صدور اسناد هویتی مانند پاســپورت از طرف این 
نیروی حاکم در افغانستان خیلی کُند در حال اجرا ست. باید این 
فرایند تسریع شود تا ما شــاهد ورود غیرقانونی کمتری به ایران 

باشیم».
او تأکید می کند که اخراج اتباع بسیار پرهزینه است. با توجه 
به بازگشــت مجدد آنها، به نســبت هزینه ای کــه دولت ایران 
 انجام می دهد، برداشت چندانی نمی کند. حقیقت طلب راه حل 
پایدار حل این موضوع را در دو مســئله می داند؛ «اولین موضوع 
قانونمندکردن حضور آنها در ایران است. درواقع هم ورود و هم 
حضور آنها باید قانونی شود. همچنین بتوانند به صورت محدود 

میان ایران و افغانستان رفت و برگشت داشته باشند.
مثلا مهاجران کاری نباید بیشــتر از شــش ماه یا یک سال در 
ایران حضور داشته باشــند. اتباعی که از ترس طالبان و در واقع 
به دلیل پناهندگی و ناامنی به ایران می آیند، تعدادشــان خیلی 
زیاد نیســت. آنها بیشتر در اوایل تسلط طالبان و در سال ۱۴۰۰ به 
ایران آمده اند. الان اتباعی که وارد ایران می شوند، بیشتر مهاجران 
کاری هستند. این مهاجران باید رفتار قانون مند را یاد بگیرند و نیز 
بایــد فرایند را به گونه ای برای آنهــا طراحی کنیم که بین ایران و 
افغانستان در رفت وآمد باشند تا در ایران رسوب نکنند و مهاجرت 

موقت شان به مهاجرت دائمی تبدیل نشود».
او شناســایی محل ســکونت اتباع در ایران را راهکار دوم در 
حل پایدار مســئله می داند؛ «باید مشــخص باشد که یک فرد از 

افغانســتان به کجــای ایران می آیــد. هنوز این مســئله را حل 
نکرده ایم و کســی کــه مهاجرت می کند هر جایــی در ایران که 
دلش بخواهد می رود. اگر این موضوع حل شود یک مرحله جلو 

افتاده ایم».
حقیقت طلب معتقد اســت نباید از این نکته غافل شــد که 
ظرفیت های اشــتغال خیلی زیادی در افغانســتان وجود دارد؛ 
ظرفیت هایی که بالقوه هســتند. ایران می توانــد این ظرفیت را 
بالفعــل کند تــا هم نیروی کار افغانســتانی در کشــور خودش 
مشــغول به کار شود و هم ایران بتواند از طریق صادرات فناوری 
و دانش کسب درآمد داشته باشد. افغانستان از منظر مواد اولیه 
صنعتــی یکی از غنی ترین کشــورهای جهان اســت و فقط باید 
دانش لازم را به این کشور منتقل کرد تا استعدادهای بالقوه اش 
بالفعل شــوند. طبیعتا ایــران نیز از آســیب های مهاجرت های 

بی رویه در امان خواهد ماند.

بازنمایی جهت دار
مدتی اســت دوباره فضای دوقطبی نســبت به حضور اتباع 
افغانســتانی در ایران شــدت گرفته اســت. فضایی که می تواند 
بازی دو ســر باختــی را در جامعه رقم بزند. از یک ســو نگرانی 
شهروندان ایرانی از حضور اتباعی که مدارک شناسایی و هویتی 
ندارند و حضورشان ممکن است خشونت هایی را در جامعه رقم 
بزند، مانند اتفاق هولناکی که برای داریوش مهرجویی و وحیده 
محمدی فر افتاد و از سوی دیگر برخی آسیب ها و بی مهری های 
اجتماعی ممکن است متوجه خود این افراد، به ویژه کودکان شان 
باشــد. حقیقت طلب در تشــریح این موضوع بــه نکات مهمی 
اشــاره می کند: «بازنمایی مهاجران افغانســتانی در ایران بسیار 
منفی اســت و ما فقط گروه هــای خاصی از آنهــا را می بینیم؛ 
درحالی که آنهــا گروه های متفاوتی دارند، مانند نســل دومی ها 
و نسل سومی هایشــان یا مهاجرانی که در ایــران موفق بوده اند، 
پزشــک و مهندس و کارآفرین و نخبه هستند  یا در سایر مشاغل 
موفق اند. خلاصه اینکه قشــر موفق آنها نــه در جامعه و نه در 
رســانه ها اصلا بازنمایی نمی شــوند که باعث می شــود تصویر 

عمومی از افغانستانی ها در ایران یک بعدی باشد».
حقیقت طلب موضوع شــفافیت را عنصر مهــم دیگری در 
این زمینه می داند؛ «در بیان سیاســت های مهاجرتی ایران هنوز 
شفافیت مشخصی را شــاهد نیستیم. نمی دانیم در میان مدت و 
درازمدت قرار اســت چه اقداماتی انجام شود. نمی دانیم مزایا و 
مواهب و معایب حضور یا عدم حضور اتباع چیســت و از سوی 
دولت هم اعلام نمی شود. فکر می کنم اگر در این زمینه شفافیت 

داشته باشیم کمی وضعیت بهتر شود».
او ادامه می  دهــد: «چیزی که به تجربــه در چند دهه اخیر 
دیده ام ایــن بوده که دولت همیشــه در عمل انجام شــده قرار 
گرفته اســت. همیشــه موج ناگهانی و غافلگیرکننده مهاجران 
افغانســتانی به کشور وارد شــده و دولت نتوانسته در این زمینه 
برنامه ریزی کند. همچنین جلوگیــری از ورود آنها از مرز ممکن 
نبوده اســت. به همین ترتیب مســائل پس از آن هم به شــکل 

دومینوواری تکرار شده است».
این فعــال اجتماعی اخــراج اتباع را یک راه حل دم دســتی 
برای حل موقتی این مســئله می داند و معتقد است در این میان 
کودکان اتباع آســیب پذیرترین گروه هســتند؛ «کودکــی آنها در 
حال از بین رفتن است. از ســرزمین خودشان به سرزمینی دیگر 
مهاجرت کرده اند و به قدر کافی تحت فشــار و آســیب هستند. 
طبیعتا اخراج از ایران آنها را متوجه آسیب های بیشتری خواهد 
کرد. متأســفانه ســازمان های بین المللی هم در ایران مشارکت 
کمی دارند. در تأمین هزینه های تحصیل و تأمین هزینه  بهداشت 
و نگهداری کودکان مشارکت کمی کرده اند و همین موضوع هم 

قابل بررسی است».

نقش سازمان های مردم نهاد
ســازمان های مردم نهــاد، بازوهــای کمکــی دولت ها برای 
تسهیل در حل مشــکلات و معضلات اجتماعی هستند. در عین 
حال عامــل در جهت تقویــت جامعه مدنی و توانمندســازی 
شــهروندان اند. البته در سال های اخیر بنا بر سیاست های حاکم، 
دولت از دایره فعالیت و اســتقلال اغلب سازمان  های مردم نهاد 
کاسته است. حتی برخی از شناخته شده ترین نهادهای این حوزه 
نیز تعطیل شــده اند؛ یا بنا بر مشــکلات مالی و ناتوانی در تأمین 

هزینه های جاری یا به حکم و دستور نهادهای بالادستی.
حقیقت طلب درباره نقش سازمان های مردم نهاد در رابطه 
با موضوع اتباع توضیح می دهد: «شــرایط اقتصادی در کشــور 
برای اقشــار مختلف مردم نامطلوب است و طبیعتا مؤسسات 
مردم نهــاد هم از این قاعده مســتثنا نیســتند. طبیعتا بازنمایی 
درست و منطقی از تمام گروه های اتباع در ایران نیازمند سرمایه 
اســت و واقعا ســمن  ها نمی توانند در این زمینــه کار کنند. اما 
شــکی نیســت که نقش آنها در این زمینه بی بدیل اســت». او 
معتقد است تضعیف این ســازمان ها در این مواقع خودنمایی 
می کند؛ «محدودیت های ســازمان های مردم نهاد فقط مختص 
ان جی اوهایــی کــه در حــوزه اتبــاع کار می کنند، نیســت. این 
محدودیت ها پیشینی بوده و در این شرایط جامعه مدنی قدرت 

لازم برای نقش آفرینی ندارد».
به گفتــه او بزرگ ترین نقش ســازمان های مردم نهاد کمک 
به دولت در شناســایی اتباع و همچنین نیازهای آنهاســت؛ «به 
نظر می رســد شــناخت از اتباع در ایران کم است. نیازها، دلایل 
مهاجرت، اقداماتشــان و گروه های مختلف آنها را باید شناخت. 
ســمن ها می توانند نقشی بسیار مفید و مؤثر در این زمینه داشته 

باشند، چراکه شناخت میدانی آنها زیاد است».

راهکارهای مؤثر
اما برای حــل این معضل، فارغ از رویکــرد اخراجی چه کار 
می توان کرد؟ مدیر پژوهش انجمن دیاران معتقد است که ابتدا 
باید مهاجران افغانستانی را به چند دسته تقسیم کرد؛ «یک دسته 
کســانی که متولد و بزرگ شده ایران هستند. اینها در واقع ایرانی 
محسوب می شوند و اصلا افغانستان را هم ندیده اند. اینها اساسا 
داستانی متفاوت با گروه های دیگر دارند و چون ادغام فرهنگی و 
اجتماعی شان در ایران اتفاق افتاده باید موانع قانونی برای ادغام 
حقوقی شــان را نیز برطرف کنیم. دســته دیگــر مهاجران کاری 
هستند و عمده مشکلات ما نیز ناشی از آنهاست. تا جای ممکن 
باید حضور و رفت وآمد این گروه را قانون مند کنیم و متناســب با 
نیاز بازار کار ایران به کار گرفته شــوند. باید در درجه اول نیازهای 
بازار کار ایران را دقیق بشناســیم، درثانی بایــد ورود قانونی و با 
ویــزا را تا جای ممکن تســهیل کنیم تا عــادت ورود قانونی در 
افغانستانی ها جا بیفتد. به تدریج که این عادت جا افتاد می توان 
شرایط ورود را سخت گیرانه تر کرد. نکته سوم این است که با الزام 
مهاجران کاری به رفت وآمد بین ایران و افغانستان از رسوب آنان 
در کشور جلوگیری کنیم. مسلما این سه نکته در مورد مهاجران 
نســل دوم و سومی کارکرد ندارد و اشتباه است که بخواهیم این 

راهکارها را در مورد آنان نیز اجرا کنیم».
او مهاجرانی را که با تســلط طالبان به ایران پناهنده شده اند، 
گروه دیگری برمی شمارد؛ «چند گزینه پیش روی این افراد است؛ 
اینکــه بروند در کشــوری ثالث و حکم پناهندگــی بگیرند یا اگر 
می توانند بــا طالبان کنار بیایند و در افغانســتان دوره جدید کار 
کنند. باید بازگشت داوطلبانه آنها را تا جای ممکن تسهیل کنیم».
تأکید او روی بازگشــت داوطلبانه این افراد زیاد است؛ «تا حد 
ممکــن نباید آنها را با اجبار به افغانســتان بازگردانیم. این اجبار 
برای ما هزینه دارد. ضمن اینکه نیاز اســت کنترل در مرزها برای 

نظارت بر ورود بیشتر هم شود».

مریم لطفی

ماجــرای حضور اتباع به ویژه افغانســتانی ها در ایران یکی از موضوعات مهم اســت و 
معمولا در ســرخط خبرها. از ابتدای امســال دوباره موضوع بازگردان آنها به کشورشان 
داغ شــده اســت؛ موضوعی که البته همــواره موافقــان و مخالفانی هــم دارد. پیمان 
حقیقت طلب، مدیر گروه پژوهش انجمن دیاران، در تشریح وضعیت فعلی حضور اتباع 
افغانســتانی در ایران و سیاست اخراج آنها از کشور به «شــرق» می گوید: «اگر با اخراج 
اتباع و اعمال خشونت کار تمام می شــد و آنها دیگر به ایران برنمی گشتند، حرفی نبود؛

 اما این طور نیست».

اوایل ســال ۱۳۹۶ انجمن دیاران با هدف بهبود زیســت مهاجران در ایران تأســیس 
شــد؛ انجمنی که می کوشــد با رویکردی بین رشــته ای در انجام پژوهش های مهاجرتی 
و تغییــر نگرش هــای کلیشــه ای از طریــق فعالیت هــای ترویجــی، سیاســت  های 
مهاجرتــی کشــور را در راســتای تحقــق منافــع ملــی بهبود ببخشــد. ایــن انجمن 
مأموریت هــای خــود را در دو ســطح تعریــف کــرده اســت: «تغییر نگــرش درباره 
مهاجــران در جامعه ایــران» و «مطالعه  آسیب شــناختی قوانین مربــوط به مهاجران 

در ایران».
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